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مقدمه

مقدمه

حج؛ جهانی باقی در جهانی فانی! 

حج؛ آینه ای برای تماشای بودن در انتهای شدن!

حج؛ شهود عاشقانه بنده با مولا! 

حج؛ حضور در مظهر نور! 

حج؛ عبور عارفانه از فاصله های ناسوت تا ملکوت!

حج؛ مشاهده نور در پرده ظلمت؛ نوری که همچون نخستین تولد عقل، از درون ظلمت هویدا شده و موجب تولد «حکمت» گردید؛ نوری که هر زمان از دل «حجرالاسود» میتراود؛ نوری که در تار و پود پرده «کعبه» نهان گشته و کهکشان ها را به تماشا فرامی خواند، تا کسی با چشم زمینی، «سیاه» را رنگ تاریک نپندارد! 

حج؛ مبارزه با هر چه «غیر» است؛ غیر او، غیر هو، غیر حق، که هر چه هست، فقط اوست! فقط «الله» است و ماسَوی الله، جز سایه ای در حقیقت حضرت حق نیست!

«ذاتش»، پدیدآورنده «صفات» و صفاتش، آیینه ذات اوست! مبارک باد نامش در مکان و لامکان؛ که لامکانش را ذوق حکمت فراگرفته و مکانش را شوق عبادت! 
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آسمان را محل گردیدن کمال و زمین را محل گردیدن جمال آفریده است و حج، محل حضور کمال کریم و بروز جمال جمیل او در قامت عبادت است. از حضرت آدم(ع) تا خاتم نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آنچه مایه تداوم حق شناسی و حق ستایی بوده و تا قیام خاتم الاولیا عج الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود، وجود حج است؛ حجی که مفهومی فراتر از ابعاد جغرافیایی دارد و تعاریفش از ملک و مکان و زمین و زمان بیرون است و عظمت این مفهوم عبادی را خداوند(جلّ جلاله) در آیینه مکه مکرم (امالقری) و کعبه معظم (بیت الله الحرام) به تماشا گذاشته است!

... و کعبه! کعبه همچون دل «مؤمن» محل نزول و عروج محبت و معارف الهی است. دل در مکان جسدی خود حتی در قداست، گوی سبقت از کعبه ربوده است!

از ثانیه های نخستین که دل در قالب آدم شروع به تپیدن کرد و ضرباتش با "لبیک، اللهم لبیک؛ لبیک لا شریک لک لبیک"هماهنگ گردید، حج آدمی و طواف در حریم کوی یار آغاز شد.

از حضرت آدم(ع) تا حضرت ابراهیم(ع) و از حضرت اسماعیل(ع) تا خاتم تمامی رسولان، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله دل، «دل مؤمن»، از تپیدن باز نایستاد و حرمت آهنگش را هیچ «طاغوتی» نتوانست بشکند!

دلی که خود مصداق تمام مقدسات بود و نجوای «توحیدش» در قرون و اعصار با هر فرکانس و موجی به گوش همگان رسید و همچون «کعبه»، محور و نقطه وحدت در دایره روزگاران شد؛ نقطه وحدتی که در آینده ای نه چندان دور نیز مرکز تمام حلقه ها و جمعیت ها از اقوام و ملیت های مختلف خواهد شد و پرچم «حق» - همان نشان عدالت الهی - همگان را در 
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سایه معارف رسالت نبوی و ولایت علوی قرار خواهد داد و حج، بزرگ ترین همایش «توحیدیان» در روزگاران فرارو خواهد بود. ان شاءالله!

قرآن از حج به عنوان فراخوانی عمومی یاد می کند و در آیه 27 سوره حج به حضرت ابراهیم خطاب می فرماید: «و مردم را به حج دعوت کن تا پیاده و سواره بر مرکبهای چابک و ورزیده، از هر راه دوری به سوی تو بیایند».

یا در آیات 96 و97 سوره آل عمران، چنین می فرماید:

نخستین خانه ای که برای مردم - و برای نیایش خداوند - بنا نهاده شد، همان است که در سرزمین مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن، نشانه هایی - از جمله - مقام ابراهیم هست و هر کس در آن داخل شود، در امان خواهد بود و به خاطر خدا بر مردم (واجب) است که آهنگ خانه او کنند؛ آنهایی که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هر کس کفر ورزد - حج را ترک کند، به خود زیان زده است - که خداوند از همه جهانیان، بینیاز است.

در تبیین همین فراخوانی، از خطبه مولای متقیان، حضرت علی(ع) در نهجالبلاغه استفاده شده است، آنجا که می فرماید: 

خدا، حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد؛ همان خانه ای که آن را قبله گاه انسان ها قرار داده است که همچون تشنگان به سوی آن روی می آورند و همانند کبوتران به آن پناه می برند. خدای سبحان، کعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خویش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسان ها، شنوندگانی را برگزید که دعوت او را برای حج اجابت کنند و سخن او را تصدیق نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی نهند؛ همانند فرشتگانی که گِرد عرش الهی
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طواف میکنند. همچنین زائران سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت به دست آورند و به سوی وعده گاه آمرزش الهی بشتابند.

خدای سبحان، کعبه را برای اسلام، نشانه گویا و برای پناهندگان، خانه امن و امان قرار داد؛ ادای حق آن را واجب کرد و حج بیت الله را واجب شمرد و بر همه شما انسان ها مقرر داشت تا به زیارت آن بروید و فرمود: آن کس که توان رفتن به خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن کس که انکار کند - نرود - خداوند از همه جهانیان، بینیاز است.(1)

حج برای امت اسلام رویکرد عبادی هماهنگ و عامی دارد، ولی برای جهان تشیع، پیروان مکتب اهل بیت(ع) و مذهب امامیه، یک ویژگی خاصی دارد و آن نیز بهره مندی هم زمان از عبادت و زیارت است. همانگونه که خاتم انگشتری خلقت، حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله ، رسول بی بدیل حضرت پروردگار (جلّ جلاله)، امت را بعد از خود، به دو گوهر ارجمند، کتاب و عترت(ع) سفارش کرد، حج پیروان مکتب اهل بیت(ع) نیز، هم جنبه عبادی(مناسکی) دارد، هم جنبه زیارتی و عرض ارادت به ساحت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم (ع) و اصحاب و پیروان صدیق آن حضرت(رحمهالله علیهم اجمعین). حتی فکر آن نیز مایه تقویت روح عبادی و روح ولایی زائران و عاکفان مکه مکرمه و مدینه منوره است.

چون روح حساس ایرانی هماره از آبشخور معارف اهل بیت(ع) آکنده بوده است و در مکان های مقدس، از حکمت های عاشقانه و لذت های عارفانه لبریز می شود، بر آن شدیم تا زیباترین تعبیرها و متون ادبی را با اشعار فاخر همراه کنیم و از قلم نویسندگان نام آوری بهره ببریم که هریک 
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1- نهج البلاغه، خطبه 1.




از عمق جان، مناسک و معارف حج، این سنت ابراهیمی - محمدی صلی الله علیه و آله را به تصویر کشیده اند. البته رویکرد کتاب، بیشتر توجه به جغرافیای حج است، تا مناسک آن. در این میان، گردآورنده و البته نگارنده برخی از متون، از رویکردی استفاده کرده است که با حفظ قداست آن مکان ها، به توصیف معارفی آن بیشتر توجه شود تا بازی های بیانی و لفاظی مفرط که تنها برای پیشخوان مسابقات همایشی و جشنواره ای به کار می آید!

از الزامات متن ادبی دینی، رعایت شأن ممدوحان، مکان های مقدس و روی نیاوردن به غلو یا استفاده از واژه های موهن است که تلاش شده است این معیارها در این کتاب نیز به درستی رعایت شود.

کتاب حاضر از دو بخش: توصیف ویژگی های عبادی - جغرافیایی مکه مکرمه و توصیف ویژگی های معارفی مدینه منوره تشکیل شده است. در بخش مربوط به مکه، توصیف بیت الله الحرام و دیگر مکان های مقدس نیز آمده و در بخش مربوط به مدینه، به روضه شریفه نبوی، بهشت رضوان بقیع و مساجد و دیگر زیارت گاهها اشاره شده است.

امیدواریم این کتاب، نخست، از عطایای حضرت پروردگار، خداوند کریم(جلّ جلاله) بهره مند شده باشد و سپس لیاقت بهره مندی از شفاعت و عنایت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم(ع) به ویژه حضرت صاحب «روحی و ارواح العالمین له فدا»، کلیددارحرم الهی شود.

زان پس به فرآیند فرهنگسازی شبکههای معارفی صدا و سیما کمک شایانی برساند؛ چراکه این اثر، چکیده چندین کتاب در عرصه مطالب ادبی حج است و تلاش شده است مطالب آن از آثار فاخر، گزینش و جمع آوری شود.

به امید گسترش روزافزون معارف اسلامی در جهان و بهرهمندی ملل 
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محروم از معارف حج و همایش عارفانه رفتارهای نیک مسلمانان که یادگار انبیا و اولیای الهی(ع) در عصر کنونی است.

از همراهی حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد شجاعی و آقای علی رضا رنجبر، مدیر گروه مناسبت ها و مسئولان کتاب خانه تخصصی مرکز تحقیقات حج و تلاش جناب آقای مجید خبازی و آقای رحمانیان و سرکار خانم سیده طاهره موسوی سپاسگزارم.

سیدعلی اصغرموسوی بهمن 1389

ص:18


































































































بخش اول:مباحث تمهیدی


اشاره

بخش اول:مباحث تمهیدی

زیر فصل ها

1. مفهوم شناسی حج

2. مفاهیم حج در متون دینی





1. مفهوم شناسی حج
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1. مفهوم شناسی حج

مفاهیم لغوی حج

«حج، یعنی قصد کردن؛ آهنگ کردن؛ با حجت و دلیل بر کسی غالب شدن؛ آمد و شد کردن با کسی؛ قصد بیتالله کردن؛ قصد طواف کعبه کرده به زیارت کعبه رفتن؛ زیارت بیتالله در مکه که بر هر مسلمان بالغ و عاقل و تندرست اعم از مرد و زن به شرط داشتن استطاعت، در تمام مدت عمر یک مرتبه واجب است. 

حج بر سه قسم است: حج اِفراد؛ حج قِران و حج تمتع. 

حج افراد و قران، برای مردم مکه و کسانی است که در فاصله 16 فرسخی (هر فرسنگ، 6 کیلومتر است) مکه یا کمتر از آن اقامت دارند و باید در خانه خود یا در میقات، پیش از مکه احرام بگیرند. حج تمتع، برای کسانی است که در بیش از 16 فرسخی مکه اقامت دارند و باید از میقات، احرام بگیرند و به مکه بروند و همین که خانههای مکه را ببینند، تلبیه 
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گویند و هفت مرتبه طواف کعبه بکنند. اعمال حج بسیار است که مهم ترین آنها به طور اجمال عبارتند از: احرام بستن در میقات؛ طواف کعبه یعنی هفت مرتبه گرد خانه کعبه گشتن؛ دو رکعت نماز طواف خواندن؛ سعی بین صفا و مروه یعنی مسافت بین کوه صفا و مروه را هفت دفعه پیمودن؛ روز نهم ذی الحجه در عرفات توقف کردن؛ بعد به مشعر و منا رفتن و در منا قربانی کردن؛ به مکه بازگشتن و طواف حج و نماز آن را به جا آوردن؛ شب های 11و12و13 ذیالحجه را در منا به سر بردن. 

حج اکبر، حج بزرگ تر است. در این معنا اختلاف هست: بعضی، روز اضحی؛ بعضی، روز عرفه و بعضی، روز جحةالوداع را حج اکبر خوانده اند. بعضی دیگر گفته اند حج اکبر، همان حج است و حج اصغر، عمره است و عمره را برای آن حج اصغر نامیدهاند که اعمال آن نسبت به حج اکبر ناقص است».(1)


2. مفاهیم حج در متون دینی


اشاره

2. مفاهیم حج در متون دینی

در روایتی امام صادق(ع) فرمود: وقتی حضرت ابراهیم(ع) کار ساختمان کعبه را به پایان رسانید، خداوند به او چنین وحی کرد: «و اذّن فی النّاس بالحجّ یأتوک رجالاً و علی کلّ ضامرٍ یأتین مِن کل فجٍّ عمیقٍ؛ مردم را به حج فراخوان تا از هر راهی که هست، نزد تو آیند بر شتران لاغر و از هر وادی دوردست به پیش تو بیایند». (حج: 27)

ابراهیم(ع) عرض کرد: خداوندا، صدای من به گوش مردم نمی رسد. خداوند به او وحی کرد: «علیکَ الاِعلان و عَلَیَّ البلاغ؛ تو اعلام کن و من به
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1- حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 926.




گوش آنها می رسانم».(1)

در فرمان برداری از این دستور الهی، ابراهیم فریاد برآورد که ای مردم، به حج درآیید؛ «هَلِمّوا اِلَی الحَجِّ» و چون صدای او به گوش افراد معدودی فقط می رسید. ازاین رو، به بالای کوه صفا رفت و مردم را به حج فراخواند، ولی طنین صدای او چنان گسترده نبود. پس به امر خداوند به روی این سنگ رفت و دو فرورفتگی در سنگ ایجاد شد و سپس سنگ به طرف آسمان رفت تا آنجا که بالاتر از کوه صفا رفت و ابراهیم، مردم را به حج فراخواند،(2) به گونه ای که همه انسان ها صدای او را شنیدند، حتی آنان که در صلب پدرانشان و اجدادشان بودند. پس آنان که دعوت ابراهیم را لبیک گفتند، موفق به انجام حج می شوند و آنان که یک مرتبه لبیک گفتند، یک بار حج انجام می دهند و آنان که پنج مرتبه لبیک گفتند، پنج مرتبه حج انجام می دهند. و آنان که لبیک نگفته باشند، موفق به انجام حج نخواهند شد؛ «فَمَن عَشْراً حَجَّ عَشْراً و مَن لبیّ خَمْساً حجَّ خَمْسَاً وَ مَنْ لَم یُلَبَّ لَم یَحُجّ».(3)


مفاهیم شیعی حج

مفاهیم شیعی حج

الف) لزوم زیارت اهل بیت پس از حج

در کافی از قول فضیل می گوید، امام باقر(ع) به مردی که گرد کعبه طواف میکرد نگاه کرد و فرمود: 

در زمان جاهلیت این گونه طواف می کردند. همانا مردم دستور دادند که گرد کعبه طواف کنند و سپس سوی ما کوچ کنند و ولایت و دوستی 
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1- تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 488.

2- 2.شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص423.

3- 3.شیخ کلینی، کافی، ج4، ص 206، ح 2؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص 150.




خود را به ما اعلام دارند و یاری خود را نسبت به ما عرضه کنند. سپس این آیه را قرائت فرمود: دل های برخی از مردم را متوجه ما گردان.(1)

حج، فقط تجدید بیعت با خداوند و خانه خدا نیست، بلکه به جا آوردن سفارش و وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. آن حضرت در روزهای پایان زندگی مادی اش فرمود:

ای مردم، من پیش از شما به عالم دیگر پرواز می کنم و شما پس از من می آیید و در کنار حوض کوثر بر من وارد خواهید شد. بدانید آن هنگام از شما می پرسم: درباره کتاب خدا و بازماندگان من چه کردید و چگونه رفتار کردید؟ اینک ببینید باید با آنها چگونه کار کنید که خشنودی مرا به دست آورده باشید؛ زیرا خدای مهربان و دانا به من خبر داده است که این دو یادگار هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا مرا کنار حوض دریابند و من هم از خدا همین معنا را درخواست کردم و او نیز چنین موهبتی را به من کرامت فرمود.

اکنون متوجه باشید که دو یادگار من، کتاب خدا و اهل بیت من هستند. در هیچ امری بر ایشان پیش دستی نکنید؛ چون پراکنده می شوید و از فرمانشان سرپیچی نکنید؛ که هلاک می گردید و سخن به آنها نیاموزید؛ زیرا آنان از شما داناترند.(2)

روزی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله با بیان نامیرای خویش، امت را به تمسک به قرآن و اهل بیت فراخواند و سفارش فرمود، هنوز وقایع بعد از رحلت ایشان اتفاق نیفتاده بود. البته پیامبر به علم غیبی و لدّنی خویش، از تمام وقایع آگاه بود. وقایع سال های بعد از سال دهم هجری چنان از مبانی
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1- اصول کافی، ج2، ص238.

2- 2.شیخ مفید، ارشاد، ص163.




اعتقادی اسلام کاست که دیگر نه اعمال عبادی، مفهوم الهی و نه اعمال اعتقادی، مفاهیم دینی داشتند.

همچنین باید گفت اگر وجود مبارک امیر مؤمنان، علی(ع) - همان ترجمان قرآن - در پایتخت جهان اسلام نبود و تأثیر وجود ایشان بر امت مشهود نمی شد، معلوم نبود چه اتفاقی برای دین اسلام می افتاد. به همین دلیل، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر حفظ محتوا و ساختار تأکید داشت؛ چون هیچ علم، اندیشه و اعتقادی بدون ساختار لفظی و معنوی ادراک شدنی نیست. همان گونه که قرآن، کامل است، انسانی هم که آن را تفسیر و تأویل می کند، باید کامل باشد. انسان کامل نیز از اهل بیت مکرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند که همان محتوای تمام عبارات قرآن و مفسران تمام اندیشه های الهی هستند. همان اهل بیتی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله درباره آنها می فرماید: «اَهلُ بَیتی اَمانٌ لِاَهلِ الْاَرضِ؛ اهل بیت من برای زمین، «امان» هستند.»(1) به همین دلیل حضرت باقر(ع) به فضیل فرمود: «شیعیان ما باید بعد از برگشت از حج به دیدار ما بیایند و مسائل خویش را از ما بپرسند».(2)

امام صادق(ع) می فرمود: «هرگاه یکی از شما حج گزارد، باید حج خود را به دیدار از ما پایان دهد؛ زیرا زیارت ما بخشی از حج است». 

این همه تفرقه و برداشت های گوناگون - آن هم در بسیاری از موارد، نادرست - را چه کسانی به وجود آوردند؟!

امام باقر(ع) فرمود: «بنای اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و چنان که برای ولایت [در روز غدیر] فریاد زده شد،
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1- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص 262، ح 28.

2- اصول کافی، ج2، ص238.




برای چیز دیگری فریاد زده نشد».(1)

همان گونه که گفته شد، هیچ ساختاری بدون محتوا نمی تواند شکل بگیرد. حضرت باقر(ع) فرمود: 

ایمان، آن است که در دل مستقر شود و بنده را به سوی خدای عزوجل کشاند و اطاعت خدا و گردن نهادن به فرمانش مصدّق آن باشد، ولی اسلام گفتار و کردار ظاهری است که تمام فِرَق و جماعات مردم آن را دارند و به وسیله آن، جان ها محفوظ ماند و میراث پرداخت شود و زناشویی پایدار ماند و بر نماز و زکات و روزه و حج اتفاق و اجتماع کنند و بدان سبب، از کفر خارج شوند و به ایمان منسوب گردند و اسلام، شریک ایمان نیست، ولی ایمان با اسلام شریک گردد و در گفتار (شهادتین) و کردار(عمل به مقررات دین) هر دو گرد آیند (یعنی چنین کسی هم مؤمن است و هم مسلمان)، چنانکه کعبه در مسجدالحرام است، ولی مسجدالحرام در کعبه نیست. به این ترتیب، ایمان شریک اسلام است، ولی اسلام، شریک ایمان نیست.(2)

ب) علت حج

امام رضا(ع) نیز، درباره علت حج می فرماید: «علت حج، وارد شدن بر خدای تعالی است و طلب کردن ثواب بسیار و بیرون آمدن از همه گناهان گذشته و شروع کردن زندگی آینده از نو.»(3) همچنین آن حضرت درباره نیت حج می فرماید: «کسی که با نیت صادق و مال حلال به حج رود، در قیامت 
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1- همان، ص 34.

2- 6.همان، ص42.

3- محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج3، ح 3279.




کنار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحان خواهد بود».(1)

ج) حج و عمره، بازار آخرت

امام صادق(ع) فرمود: «حج و عمره دو بازار آخرت است که همه اش سود است؛ اگر زنده بماند بیمه خداوند است و اگر در مسیر راه از دنیا برود، اهل بهشت است».(2)

د) آثار حج

یک - حج، آرامش بخش دل ها

از امام باقر(ع) نقل می کنند: «حج، آرامش بخش دل هاست».(3)

دو - ایمنی از هراس آخرت

امام صادق(ع) می فرماید: «این خانه را پیوسته زیارت کنید که زیارت های پیوسته شما از آن، ناخوشی های دنیا و سختی ها و هراس های روز رستاخیز را از شما دور می کند».(4)

ه-) محروم شدن از حج

از امام صادق(ع) روایت است: «هرگاه کسی بخواهد حج رود و خود را برای این کار آماده سازد، ولی موفق به زیارت حج نشود، بداند که به سبب گناهی، از این ثواب محروم شده است».(5)
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1- وسائل الشیعه،ج 8، ص102.

2- شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج5، ص22.

3- همان، ح3271.

4- میزان الحکمه، ج3، ح3270.

5- بحارالانوار، ج99، ح925.




و) حج و دوستی اهل بیت(ع)

امام باقر(ع) می فرماید: «به همه مردم فرمان دادند که بیایند و بر گرد این سنگ طواف کنند و پس از آن نزد ما بیایند و نسبت به ما اظهار ولایت و دوستی کنند و هواداری از ما را اعلام دارند».(1)
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1- همان.
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1.موقعیت جغرافیایی(طبیعی) مدینه1

1.موقعیت جغرافیایی(طبیعی) مدینه(3)

«شهر مدینه در شمال غربی جزیرةالعرب و شمال مکه مکرمه واقع شده و فاصله آن با احداث بزرگراه هجرت، تا جده 395 کیلومتر و تا مکه 425 کیلومتر است. مدینه بر خط طول 36/39 درجه و عرض 28/24 درجه واقع است و از سطح دریا حدود 597 تا 639 متر ارتفاع دارد. این شهر از دو جهت یعنی غرب و شرق به وسیله حرّه ها(4) محاصره شده است. این حرّه ها از مسجد ذوقبلتین بهسوی جنوب و سپس به سوی شرق و شمال امتداد می یابد و مردم مدینه معمولاً این حرّار را حرّه شرقی و حرّه غربی می خوانند؛ با اینکه آن دو حرّه، یکی هستند.

در غزواتی که در دوران پیامبر رخ داد، مانند «احد» و «خندق» داخل شدن به مدینه، برای دشمن به خاطر وجود این حرّه ها از دو سمت امکان 
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1- 

2- 

3- اصغر قائدان، تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص 25.

4- حرّه:




نداشت و تنها راه ورود، سمت شمال بود».(1)


2. نام های تاریخی مدینه1

2. نام های تاریخی مدینه(2)

مدینه منوره در قبل و پس از اسلام نام های فراوانی داشته است که کسانی چون مجدالدین شیرازی، ابن زباله، سمهودی و دیگران، نام های این شهر را ثبت کرده اند. شیرازی نزدیک به شصت نام و ابن شبه و ابن زباله که از مورخان بسیار قدیمی مدینه هستند، نزدیک به چهل(3) نام و علامه سمهودی نیز 94 نام برای این شهر ذکر کرده اند. برخی از نام هایی که برای آن آورده اند، عبارتند از: «اَرضُ اللهِ، اَرضُ الهِجرَةِ، اَکّالَة البُلدانِ، اَکّالَةُ القُرَی، الایمان، اَلبارَّه، اَلبرَّة، اَلبِحرَة، البَحیرة، البَلاط، البَلَد، بَیتُ الرّسولِ و ... .»(4) نام هایی نیز برای مدینه در قرآن آمده است، مانند: «اَلمَدینَه، مَدخَلُ الصِّدق، دارُالایمانِ، اَرضُ الله».(5)


3. فضایل مدینه

3. فضایل مدینه

«در فضیلت مدینه، روایات بسیاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است. آن حضرت این شهر را همچون مکه، حرم قرار داده و صید و شکار حیوانات، کندن درختان، ریختن خون و ... را در آن حرام کرده است. پیامبر از خانه خارج شد و به محله سقیا در حرّه رسید. آن گاه فرمود: «بارخدایا! ابراهیم
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1- احمد سعید بن سلام، المدینه المنورة فی القرن الرابع عشر الهجری، ص13.

2- تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص213.

3- ابن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص238؛ ابراهیم بیضون و سهیل زکار، تاریخ العرب السیاسی من فجرالاسلام حتی سقوط البغداد، ص43.

4- سمهودی، وفاءالوفاء، ج1، صص 8 - 28.

5- محمد بن محمود بن نجار، اخبار مدینه، ص 11.




بنده تو و رسول تو، مکه را حرم قرار داد. من نیز مدینه را حرم قرار می دهم در آنچه میان دو حرّه است، همان گونه که ابراهیم، مکه را حرم قرار داد.» (1) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: «کسی که در مدینه بمیرد، من در روز قیامت، شفیع او هستم.» (2) آن حضرت همچنین فرمود: «کسی که پس از انجام حج، قبر مرا در مدینه زیارت کند، گویی مرا در حیاتم زیارت کرده است».(3)

یا آن حضرت فرمود: «کسی که برای زیارت من به مدینه بیاید، بر من واجب است تا در روز قیامت، شفیع او شوم و کسی که در یکی از دو حرم (مکه و مدینه) بمیرد، روز قیامت، ایمن مبعوث می شود».(4)

نیز ایشان در فضل مسجدالنبی صلی الله علیه و آله این گونه فرمود: «نماز در مسجد من از هزار نماز در غیر مسجدِ من جز مسجدالحرام بالاتر است».(5)


4. هجرت؛ شروع تاریخ اسلامی

4. هجرت؛ شروع تاریخ اسلامی

«[در] ذی الحجه سال سیزدهم بعثت، 75 نفر از بزرگان اوس و خزرج که دو تن از آنان، زن بودند، مجدداً در عقبه مِنیٰ به حضور پیامبر رسیدند و ضمن پذیرش اسلام، از ایشان دعوت کردند تا به یثرب برود و رهبری این شهر را بر عهده گیرند. این پیمان به «عقبه دوم» معروف گردید. قبایل اوس و خزرج متعهد شدند تا پای جان، همانند حفاظت و حمایت از نوامیس خود از پیامبر حفاظت کنند. پس از بازگشت این عده به یثرب، خانه ای در شهر نماند که اهل آن به اسلام نگرویده باشد و از آن 
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1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص336؛ تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص213.

2- ابن حجر هیثمی، موارد الظلمان الی زوائد ابن حبان، ص255.

3- محمد بن سلیمان، جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع زوائد، ص1، ح555.

4- موارد الظلمان الی زوائد ابن حبان، ص30.

5- نسائی، سنن، ج2، ص35؛ سعدی المقدسی، فضائل الاعمال، ص90.




صدای اذان و تکبیر به گوش نرسد».(1)

«پس از آن، پیامبر به علت آزار بیش از حد مشرکان به یارانش اجازه فرمود تا آنان به مدینه یا یثرب مهاجرت کنند، ولی خود در مکه ماند تا فرمان خروج و هجرت از سوی خداوند داده شود.

در اولین شب از ماه ربیع الاول سال چهاردهم بعثت، پیامبر از سوی خداوند برای ادامه مأموریت الهی خود عازم یثرب شد. در این شب، مشرکان با فراهم ساختن طرح قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله در دارالندوه، منزل آن حضرت را محاصره کردند و تصمیم به قتل ایشان گرفتند. این شب،یکی از شب های بزرگ و سرنوشت ساز در تاریخ اسلام و زندگی پیامبر و علی بن ابی طالب(ع) بود. هجرت، مسیر تاریخ را دگرگون ساخت و عزت و قدرت را برای اسلام، تمام کرد و ثبات و استواری و تأیید را رقم زد».(2)

با توجه به مطالب بیان شده، وظیفه گردآورندگان متون حج - به ویژه متونی که برای جغرافیای حج گردآوری می شود - آن است که به اصول اندیشه های شیعی و ولایت باوری مطالب، تأکید داشته باشند؛ چرا که ضمن رعایت اصول وحدت و همگرایی مسلمانان، از متونی استفاده شود که هم موجب تفرقه بیشتر نگردد و هم به کم رنگ شدن تاریخ اهل بیت(ع) و مفاهیم اسلامی اسلام و سیره نبوی نینجامد، همان آموزه هایی که امروزه به شکلی کاملاً انتزاعی تغییر ماهیت داده اند.

در این اثر تلاش می شود که به تاریخ پرافتخار و الهی اهل بیت(ع) 
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1- امام حافظ بن محمود (ابن نجار)، اخبار مدینة الرسول، المعروف بالدرة الثمینه، تحقیق: صالح محمد جمال، صص 19 و 20.

2- تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص216.




توجه خاصی صورت گیرد، به ویژه کتاب بهشت بقیع که تاریخ مظلوم و مظلوم ترین تاریخ بازمانده از ائمه معصوم(ع)، اهل بیت(ع) و اصحاب و اقوام حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، به گونه ای که با نثری روان و گویا، یادمان آن بزرگواران باشد.
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فصل دوم: شکوه زیارت (ویژگی دینی و زیارتی)
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1. ورود به مدینة النبی(1)

2. آداب زیارت حرم نبوی

3. حضور در مسجد النبی



1. ورود به مدینة النبی1

1. ورود به مدینة النبی(2)

هواپیما از روی خشکی و دریا می گذرد و به تو گذشتن از تمام خود برای رسیدن به تمام آرزوهایت را می آموزد. برای رسیدن به سرزمین آرزوهایت به چه می اندیشی؟ به فرود؟ به فرود از اسب قدرت و لذت، کبر و تنعم؛ اسبی که در مسیر هوا، هوایی شده بود. آری به فرودگاه شهری نزدیک میشود که سال ها مشتاق دیدنش بودی و چشم انتظار مناجاتش. بشارتت باد این دیدار!

چه بشارتی زیبا و شیرین تر از اینکه بگویندت تا لحظاتی دیگر چشمانت لیاقت دیدار خواهند یافت.

...خیابان های مدینه را در هیاهوی زائران پشت سر می گذاری و یادمان گذشته، تو را به روزگاران دور می برد؛ روزگارانی که گرچه دورند، ولی از شدت نزدیکی، هر لحظه آن را حس می کنی و عطر مردمان ساده و بزرگوارش را از هوای امروزی «مدینه» استشمام می کنی!

آری، سخن از «یثرب» است و قبیله های «اوس و خزرج» که آیینه 

ص:34





1- 

2- متن از نگارنده اثر.




دلشان را از زنگار کفر و بت پرستی زدودند و دل به تماشای جمال پیامبری سپردند که تفسیر جامع «لولاک لما خلقت الافلاک» بود؛ آن گاه که از شترش فرود آمد و برکت از گام های مبارکش فرو ریخت و یثرب افتخار «مدینة النبی صلی الله علیه و آله » یافت.

یثرب نشینان همسایه کسی شدند که سایه نداشت! نور بود؛ نوری که روز و شب از حضور آسمانی اش پرتو می گرفتند و تجلی جمال دل آرایش در سینای سینه ها، همه را مجذوب خویش می کرد.

دلت می خواهد تمام خاطرات مدینه النبی را مرور کنی؟

آن گاه که شهر طلوع «خورشیدی» را پشت سرگذاشت که میزبان برترین انسان در تمامی قرون و اعصار شده بود و نقطه نقطه آسمان و زمین به آن رشک می ورزیدند!

آن گاه که نخستین مسجد اسلام در پاک ترین نقطه شهر سر به تکبیر برداشت و صدای اذان در مُلک و ملکوت، نام خدا و پیامبرش را تسبیح کرد!

آن گاه که پرچم نور در دست باکفایت مولا(ع) از دروازه شهر عبور کرد و خبر پیروزی پیامبر را در غزوه «بدر» جار زد.

آن گاه که خبر ازدواج علی(ع) و فاطمه(س)، شهروندان راستین و باایمان شهر را به طراوت لبخندها دعوت کرد و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، برای تماشا سر از سراپرده بیرون کشیدند!

آن گاه که نخستین میوه دل انگیز امامت از نسل رسالت متولد شد و زیباترین نام جهان، کودک فاطمه(س) را «تحسین» کرد؛ کودکی که در آغوش 
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پرندین حضرت جبرییل(ع) به گردش آسمان رفت و نام دل انگیزش در لوحی زیبا به درخت طیبه طوبی آویزان شد!

آن گاه که پیامبر شادترین لحظه زندگی خود را به تماشا نشست و قنداقه حسن مجتبی(ع) در آغوش پیامبر آکنده از عطر اذان و اقامه شد!

آن گاه که آسمان و زمین شادی و غم توأمان را تجربه کرد و فرشتگان، حسین - حماسه ساز عاشورا - را به آغوش پرندین حضرت جبرییل(ع) سپردند، تا ساکنان مُلک و ملکوت، سیدالشهدا را ستایش گر و عرش الهی میهمان خونین ترین نام بلند تاریخ باشد!

آن گاه که بعد از تحمل داغ حمزه، مدینةالنبی به شادمانی شکست طاغوت نشست و علی(ع)، پیروز میدان "خندق" را در قامتی شگفت تماشا کرد! قامتی که یادآور نبرد «داوود» مقابل «جالوت» بود و پیروزی حق بر باطل را به تصویر می کشید؛ حقی که صاحب تواضع و کرامت و باطلی که صاحب کبر و کثافت بود.

آن گاه که شهر، شاهد شگفتی تازه ای بود، و آن، مبدأ نامه هایی می شد که مقصدشان، کاخ های سراسر جهان بودند تا حقیقت «لا اله الا الله» با هدایت پیامبر به نقطه نقطه گیتی برسد.

آن گاه که شهر، شاهد شهودی تازه در نگاه پیامبر بود؛ نگاهی که در عمق آن، امید به پیروزی و امید به «فتح مکه» دیده می شد! فتحی که شهر مدینه را دلواپس «رقیب» می کرد. مبادا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ، مدینه را ترک کند و همجوار تلخ ترین خاطراتش در شهر مکه شود!

آن گاه که بازگشت توأمان با غم و شادی پیامبر، از «حجة الوداع» را 
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می گریست و «امامت» و «جانشینی» امیر مؤمنان را به خوش حالی نشسته بود؛ چراکه غدیر نقطه آغاز تمام رخدادهای مدینه شده بود!

... مگر می شود، کسی زائر مدینه شود و تاریخ را به مرور ننشیند؟!

مگر می شود مسلمانی - آن هم از پیروان فقه جعفری - وارد مدینه شود و تنها به تماشای مظاهر امروزی آن بپردازد؟ مدینه هنوز هم مدینة النبی است!

هنوز هم محل شهود جان های پاکی است که وظیفه خطیر رسالت و امامت امت را به عهده داشتند! مگر می شود حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ، علی(ع) و فاطمه(س) و فرزندانشان را از یاد برد؟کافی است چشمِ تن ببندی و چشم جان بگشایی! به جای «مردمک»، شهود تن را به «دل» بسپاری تا به معجزه عشق ایمان بیاوری!

مدینةالنبی هنوز هم به عشق امامت زنده است. هنوز هم به طنین گام های مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف دلخوش است. هنوز هم به نجوای گرم حجت خدا، یوسف زهرا(س) دلباخته است. چگونه می توان مدینه را همانند دیگر شهرهای دنیا، گم شده در روزمره گی ها، گم شده در هیاهوی سوداگران اجناس «چینی» پنداشت؟ مدینه، نبض «حوادث آینده» است؛ حوادثی که رنگ تمام نگاه ها را تغییر خواهد داد. این شهر، همیشه همچون ستیغ کوه به آسمان نزدیک بوده و دروازه گفت وگوی بشر با عالم بالاست؛ «مهبط وحی» است، محل نزول فرشتگان است. هر که دست به آسمان بگیرد، قوه جاذبه آسمان، دعایش را می پذیرد؛ پس چه زیباست، گفتن: «اللهم عجل لولیک الفرج!»

اینک به دیدار دلدار بیندیش! دیدار کوی یار، کوی جانان، بارگاه و گنبد 
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سبز پیامبر؛ پیامبری که بشیر و نذیر است و آستانش بعد از «بیت عتیق»، آیینه کرامت انسان است در عالم ناسوت! 

از دورنمای شهر آنچه دلت می پسندد، دیدن گنبد و آستان اوست؛ آن که در خلقت، بی نظیر و در رأفت و رحمت، بی بدیل است. نگاه دلت از تمامی شهر عبور می کند و در کنار دیروز و امروز به تماشا می نشیند. دیروزی که گویی پایان نیافته، همان ساحت غربت زا و محنت فزای «بقیع» است. آری، بقیع، به ظاهر، گورستانی سرد و تاریک است که حتی روزش هم از دیروزهای بسیار دور خبر می دهد.

گنبد سبزی که بر بالای سنگ فرش های امروزی بنا شده است، در انتخاب رنگ سنگ های حیاطش و سقف متحرکش از فن آوری روز استفاده شده است تا هر چه بیشتر، «دیروز» را از یاد ببرد! اما چگونه می شود «دیروز» را به بهانه «امروز» از یاد برد؟ آن هم دیروزی که سرشار از یاد و خاطره است، بلکه بالاتر، لبریز از حکمت و معرفت است و مصداق «حیات طیبه» که فراتر از فرآیند زمان و مکان قرار دارد. سنگ فرش ها هم خواسته اند «یادمان دیروز» را کم رنگ کنند، ولی نتوانسته اند؛ چون هرکه نگاهش به گنبد سبز حریم نبوی صلی الله علیه و آله دوخته شود، نگاهش به تاریخ معطوف می گردد؛ تاریخی که برای نخستین بار، بزرگ ترین حادثه را آفرید و خاک مدینه افتخار «مسجد» بودن، «منزل» بودن و «مدفن» بودن برای پیامبر گرامی اسلام را نصیب خود کرد. آری، «خاک» برای نخستین بار جای خود را با «افلاک» عوض کرد و حبیب خداوند، محبوب دل های آکنده از مهر، با دست مبارک خویش مسجدی را بنا نهاد که از مقدس ترین مساجد در عرصه گیتی است.
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2. آداب زیارت حرم نبوی

2. آداب زیارت حرم نبوی

زیارت، یکی از برنامه های عبادی - سیاسی اسلام است که در مکتب شیعه جلوه ای زیباتر و پرشکوه تر و محتوایی پربارتر دارد. زیارت ضمن آنکه انسان را به آخرت فرا می خواند و او را آماده سفر آخرت می کند، وی را با مقام امامت و رهبری پیشوایان حقیقی آشنا می سازد و اطاعت ایشان را در همه جنبه های زندگی به زائر می آموزد.

از آنجا که آن بزرگواران جایگاه عرفانی و توحیدی دارند و پاک ترین و صالح ترین انسان های روی زمین هستند، وقتی زائر به زیارت آن پاکان و مقربان می رود، احساس پاکی و صفای روح و نزدیکی به آنها پیدا می کند. نقل است پیامبراکرم صلی الله علیه و آله به امام علی(ع) فرمود: 

خدا قبر تو و قبرهای فرزندان تو را جایگاهی از جایگاه های بهشت قرار داده و دل های پاکانِ از خلق خود را چنان به سوی شما گرایش داده است که در راه شما و تعمیر قبرهای شما، هر ناگواری و رنجی را تحمل می کنند و پیوسته به زیارت قبرهای شما می روند و این گونه به خدا تقرب می جویند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض ارادت می کنند.(1)

به دلیل اهمیت بالای زیارت قبور اولیای الهی، امامان معصوم(ع) به این امر بسیار تشویق کرده و پاداش فراوانی برای زیارت برشمرده اند، به گونه ای که اگر شرایط خفقان در جامعه حاکم باشد و دوست داران اهل بیت(ع) نتوانند به زیارت آنان بروند، با سلام دادن از راه دور، ارادت خود را به آنان اعلام کنند. 

حسین بن بشّار درباره زیارت قبر امام موسی بن جعفر(ع) و ثواب آن، 
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1- بحارالانوار، ج97، صص120 و 121.




از امام رضا(ع) پرسید. امام به زیارت، سفارش کرد و ثوابی همپای زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان کرد. حسین بن بشار گفت: من ترسیدم و برایم میسّر نشد که داخل مزار و مرقد شوم. حضرت فرمود: «از همان پشت قبر(یا پشت دیوار یا دورتر) سلام کن!»(1)

«بنا بر مضمون این روایت، قبر امام موسی کاظم(ع) به شدت زیر نظر حاکمان عباسی بود، به گونه ای که شیعیان به راحتی نمی توانستند به زیارت بروند. با این حال، شیعیان باید پیوند خود را با امام خویش تحکیم کنند، چنان که احادیث بسیاری بر این امر دلالت دارد که اگر راهتان دور بود و زیارت رفتن برایتان دشوار، بالای بام بروید و روی به طرف قبر امام سلام بدهید».(2)

«حتی اگر زیارت قبرهای ائمه(ع) به هیچ صورتی، ممکن نباشد، امام صادق(ع) به زیارت اولیا و دوستان خالص ائمه(ع) تشویق می کند و زائر ثواب زیارت ائمه(ع) را می برد»،(3) هرچند زیارت خود امامان معصوم(ع) سازندگی بیشتر دارد و حضور زائر در کنار مرقد ایشان، روح را جلا و جسم را قوّت می بخشد.

البته تنها به زیارت ائمه(ع) سفارش نشده است، بلکه به زیارت امام زادگان و دیگر فرزندان پیامبر نیز سفارش می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «عیادت بنی هاشم، واجب و زیارتشان، مستحب است».(4) همچنین فرمود: 
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1- وسائل الشیعه (مجموعه 30 جلدی)، ج14، صص 545 و546.

2- همان، ص493.

3- بحارالانوار، ج71، ص354.

4- میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل (مجموعه 18 جلدی)، ج2، ص79.




هرکس بعد از وفاتم مرا زیارت کند، گویا مرا در حیاتم زیارت کرده است و هرکه فاطمه را زیارت کند، گویا مرا زیارت کرده است و هرکه علی(ع) را زیارت کند، گویا فاطمه را زیارت کرده است و هرکه حسن و حسین را زیارت کند، گویا علی را زیارت کرده است و هرکه ذریّه و اولاد حسن و حسین را زیارت کند، گویا آن دو را زیارت کرده است.(1)

مدینه به ویژه حوالی غریبستان بقیع، شاید آرمانی ترین نقطه در زمین باشد برای دعا خواندن.

همان گونه که بیشتر زائران مدینه در کنار دیوار بقیع، شب های جمعه مراسم دعای کمیل برگزار می کنند و در سوگ مظلومیت حضرت زهرا و فرزندان بی گناهش می گریند.

مدینه، مصداق تمام غربت های اهل بیت(ع) است؛ مصداق تمام ناله ها و اندوه ها؛ شهر سرشک و ستاره؛ شهر نیاز و نیایش؛ زادگاه حسن و حسین و دیگر ائمه بزرگوار تشیع(ع)؛ شهر پیامبر؛ شهر رسالت؛ خانه ولایت و خانه ای که حتی حضرت عزراییل(ع) برای پانهادن به آن اجازه می گرفت، ولی... .


3. حضور در مسجد النبی


اشاره

3. حضور در مسجد النبی

الف) جلوه حضور(2)

با پاک ترین جامه ها و پاکیزه ترین گام ها، آکنده از عطر وضو، آن هم به شیوه و سیره خود رسول الله و علی مرتضی(صلوات الله علیهما) و با دلی سرشار از مهر 
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1- همان، ج10، صص 182 و 183.

2- متن از نویسنده اثر.




خدا و پیامبر و اهل بیت(ع) اذن دخول می طلبی و اشک ریزان، غرق در عطر یاد رسول الله صلی الله علیه و آله ، وارد مسجد می شوی و ناخودآگاه یاد «اویس» می افتی؛ اویس قرنی! مشتاقانه ساعت ها در انتظار بوده ای! اگرچه ذره ای از رنج اویس، با تو نیست، اشتیاقت بوی اویس دارد. داخل می شوی و سلام می گویی: 

السلام ای نور باقی، رحمتٌ للعالمین!

پرتو آیینه در آیینه چشم زمین 

یا رسول الله، جاری شد ز نامت عشق، هم

تا به یادت آسمان عاشق شدن را زد رقم

السلام ای هستی هستی فزای آب و خاک! 

من چه گویم، آسمان گوید تو را روحی فداک!(1)

نجوایت با خویش، آشکارتر می شود: ای کاش می گذاشتند تا دستم را بر آن در، بر آن قبله حاجات گره بزنم، دخیل ببندم و آزادانه با اشک های گرم و لب های آکنده از عطش بوسیدن، گونه های خیسم را به آهن سردِ در بچسبانم و با نوایی رسا بخوانم:

با حمد خدای خلق عالم، «الله» کبیر، رب اعظم

شعرم شده عاشقانه ملزم، بر مدح تو ای نبی خاتم

خاتم نه فقط به ملکْ هستی، آیینه عزّ لامکانی!

ختم است به تو، جمال مطلق، ختم است به تو، کمال آدم

تو ذات شگفت کایناتی: «لولاک لما خلقت الافلاک»

تو، جوهر آنچه عقل خوانده است، در منطق محکمات، محکم

ص:42



1- شعر از گردآورنده اثر.




رخسار تو آیه آیه «نور»، تفسیر شریف «والنهار» است

هم مردمکان، بسان «والیل»، تأویل نجابتی مکرّم

اشراق شگرف گیسوانت، آیات بلند و ژرف «طاها»

محراب قشنگ ابروانت، در مد نگاه عرشیان، خم

مخلوق تبسم نگاهت، نوروز پرند آفرینش

مستور تجسم پگاهت، گل های بهشت همچو شبنم

این چامه به التفات یادت، سرشار بلاغتی عجیب است

ترکیب تناسبش: مرتب، تذهیب تغزلش: منظم!

بس جای «ترنج، دست»ها را، مردم بِبُرند عاشقانه

گر جلوه آن جمال زیبا، در آینه ها شود مجسم!(1)

آرزوی دل از نجوا فراتر می رود و بغضی از درون می جوشد: آی انسان های بی درد! چرا فرا راه حضرت نور، پرده ظلمت گشته اید؟ او خود نیز همچو ما مشتاق شنیدن راز و نیاز ماست!

مگر نه اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله است؟ مگر نه اینکه خلیفةالله است؟ مگر نه اینکه پدر امت اسلام است؟ چرا حضورش را، نورش را، غصه و سرورش را انکار می کنید؟


ب) حجره و مرقد شریف


اشاره

ب) حجره و مرقد شریف

یک - خلوت دل(2)

نه دست تو نیست! دست تو نیست اگر دلت می خواهد در حریم یار، گام 
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1- شعر از گردآورنده اثر.

2- متن از نگارنده اثر.




در مکانی بگذاری که عطر پیامبر، عطر علی(ع) و عطر نیایش های حضرت زهرا(س) دارد! دست تو نیست اگر می خواهی از باب بقیع وارد شوی و به روضه و مضجع و منبر شریف سلام گویی! به بارگاهی سلام گویی که صف فرشتگان، سکوت دلت را بشکنند و اشک هایت از شوق حضور، بر بال پرندین فرشتگان بچکد! نبضت به حیرانی نگاهت می پیوندد و به دنبال جای پای خاطراتی می گردد که سال ها آن را در ذهن خود مرور کرده ای! شاید هنوز باورت نمی شود ایستادن مقابل مرقد شریفی که حجره ای از حجره های «جبروت» است و روضه ای از روضه های بهشت! بی اعتنا به نگاه اهریمنان بیگانه از دین، به سمت حجره نور کشیده می شوی! «چیست این پنهان مرا در جان و تن؟»(1)

قدرت جاذبه آن نور چنان است که اویس قرنی را از یمن به سوی خود کشید، این چند قدم که چیزی نیست؟وقتی جاذبه انوار محمدی و عطر سرمدی اش، ملایک را از ملکوت به خویش می کشد، چرا جذبه عشقش آدمی را به سمت خود نکشد!

ذهنت به دنبال تلخ ترین خاطره در مدینه می گردد، مگر تلخ تر از خاطره سوگ حضرت پیامبر هم پیدا می شود! با خود تمام نجواهای غریبانه را مرور می کنی.


دو - مرور خاطرات

دو - مرور خاطرات

سوگ یاد حضرت پیامبر(2)
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1- عمان سامانی.

2- متن از نگارنده اثر.




همه جا را غم فراگرفته است، همه جارا ماتم احاطه کرده است!

گویی توفان خاموشی در آسمان ها ورزیده و زمین در حوالی رستاخیز است.

حتی صدای سکوت، غمگین است. بغضی سنگین بر گلو و داغی شگرف بر دل سنگینی می کند. کم کم نجوای مرثیه هایم سکوت را می شکند:

چه غم دارد، خدایا این دل من!

گرفته رنگ غم، هم منزل من(1)

می خواهم، سر به دیوار بقیع بگذارم و با تمام توان گریه کنم؛ برای سکوت علی(ع)، برای گریه های زهرا(س)، برای غربت پیامبر، برای فرداهای حادثه ساز مدینه، برای مظلومیت حسن(ع)، برای تنهایی حسین(ع) و برای ... . 

چگونه می توانم گریه نکنم؟ 

چگونه می توانم منبر پیامبر را زیر پای «نامحرمان» ببینم و فریاد ابوذرانه خود را در گلو نگه دارم؟

چگونه می توانم وقتی نخل های «فدک» می گریند، من خاموش باشم. وای، اگر تاریخ زبان به شکوه بگشاید؟

وای، اگر تاریخ پرده از اسرار درونی زمین بردارد؟

... آنک پیامبر، معراج روحانی خود را به تماشا نشسته و اندوه واژه های فردا را مرور می کند؛ فردایی که فرزندان قابیل را به مسندها خواهد نشانید و آزادگان امت را به ارتفاع دارها خواهد سپرد؛ فردایی که دست های معاویه را با خون بنی هاشم خضاب خواهد کرد.

ص:45



1- شعر از نگارنده اثر.




- یا رسول الله صلی الله علیه و آله !

می روید اما زمین، بعد از شما

می شود اندوهگین، بعد از شما

خون ز خون می روید و گل می کند

وای بر حال زمین، بعد از شما(1)

آسمان در غربت جانکاه ترین لحظات زمین مرثیه می خواند و زمین، غروب غم بار خویش را به تماشا نشسته است. مدینه ای که با طلوع جمال محمد صلی الله علیه و آله به نعمت شکوفایی و رویش رسیده بود، کم کم به خزان آرامش خویش می رسید.

خزانی تر، کلمات سوزناک مولا بود در سوگ پیامبر؛ آن هم از زبان صبورترین مرد روزگار، علی مرتضی(ع)!

یاد آن سال و یادآوری آن خاطرات تلخ چنان بود که حضرت مولا(ع) بارها آن را در اندوهبارترین خطبه ها بیان فرمود؛ بیانی که خود، حکایت از تلخی ماجرا می کرد: «رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که سرش بر روی سینه ام بود، قبض روح گردید و جان او در کف من روان شد و آن را بر چهره خویش کشیدم. 

عهدهدار غسل پیامبر، تنها من بودم و فرشتگان مرا یاری می کردند؛ گویی در و دیوار خانه فریاد می زند. فرشتگان گروه گروه، آمد و رفت می کردند و گوش من آکنده از صدای آهسته آنان بود که بر حضرت نماز می خواندند، 
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1- شعر از نگارنده اثر.




تا آن گاه که او را در حجره مطهرش نهادیم».البلاغه، خطبه 235." class="content_notelink" href="#content_note_47_1">(1)


چشمان بارانی علی(ع) بود و زمزمه تلخ فراق: «بِاَبی اَنْتَ وَ اُمّی یا رَسُولَ الله؛ پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله .» با هجرت تو، رشته ای از هم گسست که در مرگ دیگران این گونه نبود. با فقدان تو، رشته ای گسست که ارتباط دهنده پیام ها و اخبار آسمان بود. مصیبت تو، دیگر مصیبت دیدگان را به شکیبایی واداشت و همه را در مصیبت تو یکسان عزادار کرد. اگر به شکیبایی امر نمی کردی و از بی تابی ام نهی نمی فرمودی، آن قدر اشک می ریختم تا اشک هایم تمام شوند! و این درد جانکاه، همیشه در من می ماند و اندوهم جاودانه می شود؛ که تمام اینها در مصیبت تو ناچیز است!

چه باید کرد که زندگی را دوباره نمی توان بازگردانید و مرگ را نمی شود مانع شد.

پدر و مادرم به فدای تو باد، ما را در پیشگاه پروردگارت یادآور باش و در خاطر خویش نگاه دار.


سه - خاطرات غریبانه

سه - خاطرات غریبانه

نیایش گاه علی و زهرا علیهما السلام (2)

اینجا خانه علی است! مسجد و محرابِ علی است، محل تمام شادی ها و تمام غم های علی است؛ علی، آن که سجاده اش همیشه رو به عرش، باز بود، اما نزدیکبینانِ تنگ نظر، ابوتراب را از جنس عالم ناسوت می پنداشتند! از جنس عالَمی که حتی عطرآگین از قدوم مبارک حضرتش بود و از همراهی جنابش همیشه مسرور!
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